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علی بن ابی طالب؛ آن‌چه به محمد صلی النّه علیه و آله و سلم اعطا شده بهتر است: زیرا او از مسجد الحرام در وقتی که روانه مسجد اقصی گردید و آن مسافت و 
سیر یک ماه است و از سیر و عروج به ملکوت آسمان‌ها که مسافت پنجاه‌هزار ساله بود را در یک سوم شب طی نموده تا آن‌که به ساق عرش رسید. پس 


نزدیک به علم گردید و به آن چسبید و از آن‌جا او را به بهشت برده به بالای رفرف سبز مشرّف گردانیدند و چون به رفرف مشرف گردید نور آن محل چشم او را خیره 
گردانید پس عظمت حضرت عزوجل را به چشم دل به‌نظر درآورد و نه با چشم سر. و فاصله میان آ 
یا کمتر از آن بود. آن‌گاه به بنده‌اش آن‌چه را باید وحی کند» وحی فرمود 
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آیابالودربارهآن‌چم دیده مجادلم ی کنید؟اوباردیگرتبز اور مشاهده کرد دزد« درةالنتی» کم «بهشت جاویدان» درآن‌جاست» د رآن هنگاء که چیز سه _درقاللنتی رپو شانده بود 
چشم و هگزمنحرف -شدو طغیانعکرد؛ب ی قون او زک ترین نشانم هاسه پرورگارش رادید 


واقدی در منتقی گوید: معراج در شب شنبه هفدهم رمضان در سال دوازدهم از نبوّت یعنی هجده ماه پیش از هجرت اتفاق 
افتاد. دیگر گفته شده: معراج در شب هفدهم ربیع الاول یعنی یک سال پیش از هجرت از شعب ابوطالب به بیت المقدس 
بود. یا معراج در شب بیست و هفتم رجب بود ابو سعید خدری از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که 
فرمود: هنگامی که به معراج آسمان‌ها رفتم چیزی شیواتر و لذت بخش‌تر از کلام پروردگارم نشنیدم 








از پیامبر اکرم شنیدم می‌فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند به هیچ گروهی از ملائکه گذر نکردم مگر این‌که از من راجع به علی بن ابی 
طالب می‌پرسیدند به طوری که من گمان کردم اسم علی در آسمان مشهورتر از اسم من است. وقتی به زیر عرش رسیدم نگاه کردم 
دیدم علی بن ابی طالب زیر عرش پروردگار ایستاده گفتم یا علی از من جلوتر آمده‌ای؟ جبرئیل گفت: یا محقد این چه کسی است که با 
تو صحبت می‌کند؟ گفتم برادرم علی بن ابی طالب است. گفت: این علی نیست این یکی از فرشتگان خدا است که او را به صورت علی 
بن ابی طالب آفریده است. ما ملاتکه مقرب هر وقت مشتاق دیدار علی بن ابی طالب می‌شویم این فرشته را زیارت می‌کنیم به جهت 
عظمت مقام علی بن ابی طالب علیه الشّلام. در روایت‌دیگر فرمود: شب معراج مرا به آسمان بالا بردند و وقتی به آسمان پنجم رسیدم 
به تصویر علی بن ابی طالب نگاه کردم. پس از جبرئیل پرسیدم: دوست من این تصویر چیست؟ جبرئیل گفت: ای محمد فرشتگان 
دوست دارند به تصویر علی نگاه کنند. و گفتند: پروردگارا بنی آدم در دنیا صبح و شب با نگریستن به علی بن ابی طالب» دوستِ 
محبوب تو محمد که خلیفه و وصی و امین اوست. بهره و لذت می‌برند. پس به اندازه‌ای که اهل‌دنیا از او بهره می‌گیرند ما را از تصویر او 
بهره‌مند گردان. پس خداوند صورت او را از نور قدس عروجلّ خود صورت‌گری کرد 


[122-22 


|مام باق رفرمود:خداونده محمد صل له علیم وآلم و سلم راب خودش :زد یک کردانید تاجاي که فاصلب ناو محملبم 
اندازه یک قفس از جنس مرواریدب ود کم در داخ لآن قفس» فرثع از طلاب و دوم درخشید .آن‌گاه عکیمب اودشان داده شد 
وسیسب | وگفت, شد: | محمدایالین عکس رای شنایم؟ جواب دادبیل» این عکس علبن ی طالب علیم|لسلام 
است وآن‌گاه خداونلب,/ووح کرد ک, فاطمم لاه له علیها رب ازدواج اود رآوردواوراجا شین خودگرداند 
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رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به فاطمه فرمود: هنگامی که به آسمان برده می‌شدم. نوشته‌ای بر صخره بیت‌المقدس دیدم که در آن ۳ بود: خدایی جز خدای یکتا 
نیست محمد . فرستاده خدا است» » او را پا وزپرش مورد تأیید تس تن 9 با وزیرش پاری کرده‌ام. به جبرئیل گفتم: : وزیر من کیست؟ گفت: ی وقتی به 
سدرة المنتهی رسیدم» دیدم که بر آن نوشته شده است: من آن خدایی هستم که جز من خدایی نیست» محقمدء برگزیده من در میان خلق 7 ۱۱ 
حمایت کرده‌ام و با وزیرش ۳ یاری نموده‌ام. پس به جبرئیل گفتم: : وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طال وقتی از سدرةالمنتهی گذش شتم و به عرش خداوند جهانیان 
رسیدم» رن که بر هر ستونی // را عرش ات شده است: من آن خدای یکتا ۳ هیچ خدایی جز من نیست» ۳۳۳۳۹ . دوست ۱۳ یا وزیرش از 1 
۱ خانه و هیچ قصری 
نبود» مگر این‌که سست از آن درخت در آن بود و در بالای آن ۳ برای لباس از جنس سندس و استبرق قرار داشت. و هر بنده 0 ۹۳ یک‌میلیون ۲ آن 


و 


سا می‌باشد 1 ط هیک از بقچه‌ها» یک‌میلیون لباس است. در آن لیاسی نیست که شبیه لباس دیگر باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای رنگ‌های مختلف می‌باشند 
9 آن لباس اهل بهشت از و ك ی آن پ بک ه 1 قراد سک پهنای بهشت به ِ- و 9 زمین است ِ و برای کسانی که به خدا 1 
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سلمان فارسی گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که در معراج مرا به آسمان دنیا بردند به ناگاه دیدم که در مقابل کاخی از طلای سفید 
قرار گرفتم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: 
برای جوانی از بنی‌هاشم است. هنگامی که به آسمان دوم رفتم خود را بر در قصری دیدم که از طلای سرخ بود و از کاخ نخست زیباتر بود و بر دروازه آن دو 

فرشته بودند. گفتم: ای جبرتیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی‌هاشم است. 

چون به آسمان سوم رسیدم خود را در برابر کاخی از یاقوت سرخ دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه 


کسی است؟ جبرتیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی‌هاشم است. وقتی به آسمان چهارم رسیدم خود را در مقابل کاخی از مروارید سفید 
یافتم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای 
جوانی از بنی‌هاشم است. چون به آسمان پنجم رسیدم خود را در روبه روی کاخی از مروارید زرد دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرتیل از آن 
دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی‌ماشم است 
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چون به آسمان ششم رسیدم خود را در مقابل کاخی از مروارید خیس توخالی دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرئیل از آن دو بیرس که این 
کاخ از آن چه کسی است؟ جبرثیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی‌هاشم است. هنگامی که به آسمان هفتم رسیدم خود را در برابر کاخی 
از نور عرش خداوند تبارک و تعالی دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن دو 
فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی‌هاشم است. پس به راه افتادیم و هم‌چنان از نوری به تاریکی و از تاریکی به نور می‌رسیدیم تا این‌که در مقابل 
سدرهٌ المنتهی ایستادیم که به ناگاه جبرئیل بازگشت. گفتم: دوست من در چنین جاتی - پا در کنار چیزی مانند این سدرة - از من باز می‌مانی و می‌روی؟ گفت: 
زا 
را به خداوند صاحب عرّت می‌سپارم. و من هم‌چنان ایستاده بودم تا این‌که به دریاهایی از نور پرتاب شدم و پیوسته امواج مرا از نوری به تاریکی و از تاریکی به 
نوری می‌انداختند تا اينکه پروردگارم در جایگاهی از ملکوت رحمان که دوست داشتم مرا بایستاند» ايستاند. تا اينکه در سدرةٌالمنتهی جبرئیل از من استقبال 
کرد. پس به من گفت: ای دوست من چه خوب آمدی و چه خوب بازگشتی 









حورالعی زیباو شگفت انز بهشت 





رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: زمانی که پروردگارم مرا به هفت آسمانش برد. جبرئیل دستم را گرفت و مرا وارد بهشت کرد و بر 
روی فرشی از فرش‌های بهشت. نشاند. سپس یک «به» به من داد. آن به. دو نیم شد و از میان آن یک حوری» خارج شد و در مقابل من 
ایستاد و گفت: السلام علیک یا محمد, السلام علیک يا آحمد, السلام علیک یا رسول اللّه» گفتم: و علیک السلام» تو کیستی؟ گفت: من, 
راضیه مرضیه هستم که خداوند جبار مرا از سه نوع آفرید» قسمت پایین بدن من از مشک و وسط آن از عنبر و قسمت بالای بدنم از 
کافور است و با آب حیات» خمیر شده‌ام. سپس خداوند عز و جل به من گفت: باش, و من به وجود آمدم 








۱ 








عبایه بن ربعی از عبدالله ابن عباس روایت کرده است که گفت: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد؛ 
نه به آسمان صعود داده شد. جیرئیل وی را به رودخانه‌ای رساند که به آن «نور» گویند و آن همان رودخانه و نوری است که این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «جَعَلَ اللْمَات وَالتَوَّ» بدان اشاره دارد. پس هنگامی که او را به آن رودخانه برد» جبرئیل به وی گفت: ای 
محمد! به برکت خدای عز و جلّ عبور کن» زیرا که خداوند. بینش و بصیرت تو را نورانی ساخت و راه‌ها را برای تو هموار کرد و گسترانید 
به درستی که هیچ‌کس از این رودخانه عبور نکرده است نه فرشتگان مقرب درگاه خداوندی و نه پیامبران فرو فرستاده وی. ولی من هر 
روز یک‌بار در آن غوطه‌ور می‌شوم و سپس بیرون می‌آیم و بال‌هایم را تکان می‌دهم و هیچ قطره‌ای از بال‌هایم نمی‌افتد. مگر اين که 
خدای تبارک و تعالی از آن قطره فرشته‌ای مقرب بیافریند که دارای بیست‌هزار چهره و چهل‌هزار زبان هستند به طوری که هر زبان با 
زبانی سخن می‌گوید و زبان دیگر آن را در نمی‌یابد. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم عبور کرد تا اين که به حجاب‌ها رسید و 
تعداد حجاب‌ها پانصد حجاب است. از یک حجاب تا حجاب دیگر» مسافت پانصد سال است. سپس جبرئیل علیه السلام به حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: ای محمد! به پیش‌رو. حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد 











علی بن ابی طالب از رسول خدا روایت کرده که فرمود: هنگامی که وارد بهشت شدم درختی در آن‌جا دیدم که آراسته به زیورهایی بود» 
پایین آن اسبان ابلق و در وسط آن حوریان چشم درشت و در بالای آن رضوان بود. گفتم: ای جبرئیل این درخت برای چه کسی است؟ 
گفت: این برای پسرعمویت امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. هنگامی که خداوند دستور به وارد شدن به بهشت می‌دهد شیعه علی 
آورده می‌شوند تا به این درخت برسند. و بعد جامه‌های از زیور به تن می‌کنند و بر اسبان ابلق سوار می‌شوند و شخصی ندا سر می‌دهد: 
اینان شیعیان علی هستند که در دنیا بر آزار و اذیت صبر پيشه کردند و امروز این عطا و بخشش نصیب‌شان شد 





اسعد بن زرارة از پدرش روایت کرده که رسول خدا فرمود: آن‌سان که مرا به معراج آسمان بردند مرا به کاخی از مروارید 
رساندند که بساط آن از طلای درخشان بود. پس خداوند به من وحی کرد که این کاخ برای علی علیه السلام است و 


درباره علی سه‌چیز به من وحی کرد: او سرور مسلمانان و پیشوای متقیان و رهبر سپید رویان (بزرگان) است 





ور عظیم وبلندمرتبم محمد مصطف در خلقت کا نات 


ابن عباس گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم فاطمه علیها السلام را به ازدواج علی علیه السلام درآورد» زنان قریش و دیگر زنان در اين 
باره سخن گفتند و بر او عیب گرفتند و گفتند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم تو را به ازدواج مردی درآورده که هیچ مال و ثروتی ندارد. پس رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله و سلم به او فرمود: ای فاطمه آیا راضی هستی؟ همانا خداوند به زمین توجهی کرد و دو مرد را برگزید: یکی پدرت و دیگری 


شوهرت. ای فاطمه من و علی نوری بودیم نزد خداوند» چهارده هزار پیش از آن‌که آدم را خلق کند. چون آدم را آفرید این تور را دو قسمت کرد یک جزء من 
شدم جزء دیگر علی. قریش در اين باره سخن گفتند و خبر پخش شد. خبر به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید. پس به بلال امر فرمود که مردم را 
جمع کند. مردم جمع شدند و پیامبر به سوی مسجد رفت و بر منبرش بالا رفقت و در باره کرامتی که خداوند متعال مخصوص او و علی و فاطمه گردانده با 
مردم سخن گفت و فرمود: ای مردم گفته‌های شما به من رسید. من برای شما سخنانی می‌گویم پس آن را دریابید و به خاطر بسیارید و گوش فرا دهید 
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مرا به آسمان سوّم عروج داد فرن 


ان این آسمان به اطراف پراکنده شده و به سجده افتاده و 
الملائکة و 0 سپس اضافه توح ِ چه توری است که شبیه نور ر پروردگا ارمان جبرتیل پس 





از از استماع این وچ گفت: اشهد 
گان گفتند: آفرین به ال و 
ین به کسی که زمان اقتش متصل به حشر است و آفرین 
ریده شد و تا ختاب‌ها با او است یعنی محقد خاتم النبیین و علی خیر الوصیین. سپس 


پرور ردگارم , چهل‌نوع از انواع نور که با هیچ یک از انوار ر ال شبیه نبود برایم افزود و حلقه‌ها و زنجیرها را نیز اضافه کرد. سپس مرا به 
آسمان چهارم عروج داد در اين آسمان فرشت؟ 










گان کرده و درب‌های آسمان 








کی کج ش از خلق خلائق | 
















ن شنیدم از ایشان که گویا در سینه‌ها حبس بود باری آن 
اجتماع کرده و درب‌های آسمان گشوده شد و به سرعت به طرف من شتافتند... پس گروهی از ملائکه را دیدم که خداوند عر و جلّ آن‌ها 
را به صورتی که اراده کرده خلق نموده بود و چهره‌هایشان را به صورتی که اراده فرموده قرار داده بود. هر جزء از پیکر آن‌ها با صدایی 


متفاوت خدا را ذکر و تسبیح می‌گفت صدایشان به حمد و ثنا بلند بود و 





و از ترس خدا گریه می‌کردند 





سپس ملکی را دیدم که بر تختی نشسته و هفتاد هزار ملک روبه روی او هستند و هر ملکی هم هفتاد هزار 
ملک تحت امر دارد پس در دل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چنین افتاد که اين فرشته باید همان باشد. 
پس جبرتیل بر آن ملک فریادی کشید و گفت: برخیز؛ و او تا روز قیامت ایستاده خواهد بود 





درياهاازدور درآ مان‌هفتم 





در آسمان هفتم دریاهایی از نور دیدم بسیار درخشان و متلالاء» نزدیک بود از درخشش آن چشم‌ها کور شوند. و دریاهایی تاریک» و دریاهای برف و يخ که رعد و برق 
می‌زد» و هر بار که می‌ترسیدم از جبرئیل می‌پرسیدم» و جبرئیل می‌گفت: مزده و بشارت باد بر تو ای محمد! و کرامت پروردگارت را شکر کن» و به خاطر لطف 
پروردگارت» حمد و ثنای او را به‌جا آور؛ خداوند با قدرت و مساعدت خودء به من قوت قلب و ثبات داد و از جبرئیل بسیار سوّال‌ها پرسیدم و بسیار از آن چه دیدم 
تعجب نمودم. جبرئیل گفت: ای محمد! آن چه می‌بینی به نظرت بزرگ و عظیم است؟؟! این تنها یکی از آفریده‌های پروردگار توست» پس آن خالقی که چنین مخلوقی 
را آفریده چگونه است؟! و آفریده‌هایی بزرگ و عظیمی که تو نمی‌بینی [چگونه است]؟! میان خداوند و خلق او هفتاد هزار حجاب وجود دارد و نزدیک‌ترین مخلوق خدا 
به او من و اسرافیل هستیم که بین ما و خدا چهار حجاب وجود دارد: حجابی از نورء حجابی از ظلمت و تاریکی» حجابی از ابر و حجابی از آب 








پرندگانی همانند شتران خراسان» و انارهایی مانند دلوهای بزرگ آویخته از درختان [وجود داشت] و نیز در آن‌جا درختی دیدم که اگر پرنده‌ای هفتصد سال به دور تنه 
آن پرواز می‌کرد» باز به نقطه شروع نمی‌رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه‌ای از این درخت وجود داشت. از جبرئیل پرسیدم: این چیست؟ گفت: این درخت طوبی 
است. تا این‌که وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره‌های آن رودها در بهشت. خانه‌های من و همسران من بود خاک آن‌جا هم‌چون مشک خوشیو بود. یک حوری را 
دیدم که در نهرهای بهشتی شنا می‌کرد» از او پرسیدم: برای چه کسی خلق شده‌ای؟ گفت: برای زید بن حارثه؛ و صبح‌گاهان» من به زید مزده و بشارت او را دادم. [در 
آن‌جا] پرندگانی همانند شتران خراسان و انارهایی مانند دلوهای بزرگ آويخته از درختان [وجود داشت] و نیز در آن‌جا درختی دیدم که اگر پرنده‌ای هفتصد سال به 
دور تنه آن پرواز می‌کرد. باز به نقطه شروع نمی‌رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه‌ای از اين درخت وجود داشت 
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در درالنته چم شگفنن ها م‌کذرد؟ 


وقتی وارد بهشت شدم. به خود آمدم و از جبرئیل درباره دریاها و بزرگی و خلقت شگفت‌انگیز آن‌ها پرسیدم. گفت: آن‌ها سراپرده‌های حجابی‌اند که خداوند 
به آن خود را می‌پوشاند. اگر آن حجاب‌ها نبود» نور عرش الهی همه چیز را نابود می‌کرد» به سدرة المنتهی رسیدم» هر برگی از آن بر اقتی سایه انداخته بود. 
جبرئیل علیه السلام مرا نزدیک درخت بزرگی نگاه داشت. درختی که مانند آن را ندیده بودم. بر روی هر شاخه‌ای از آن فرشته‌ای بود» و بر روی هر برگ آن 
نیز فرشته‌ای و بر روی هر میوه‌ای از آن فرشته‌ای. نوری از انوار خداوند عزوجل آن را روشن ساخته بود. آن گاه جبرئیل گفت: این سدرةالمنتهی است. 
پیام‌بران قبل از تو تا اين‌جا بیشتر نمی‌آمدند. اما اگر خدا به‌خواهد. تو می‌توانی از آن عبور کنی تا برخی از نشانه‌ها و آیات‌بزرگ خود را به تو نشان بدهد. 
مطمئن‌باش که خداوند متعال به وسیله ثبات و استواری» تو را تأیید می‌کند تا کرامات او را به طور کامل دریافت کنی و در کنار او قرار بگیری. امام باقر 
علیه السلام فرمود: قطر و کلفتی آن سدرة به اندازه صد سال از روزهای دنیا است و یک برگ از آن تمامی اهل دنیا را می‌پوشاند 
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رسولخداحضرت محمد, انتماه وجوددر محضر خالو ماه جهان‌یان 


خداوند عزوجل فرشتگانی دارد که آن‌ها را به حفاظت از نباتات زمین از بوته گرفته است تا درخت نخل گمارده است. هیچ بوته و درختی نیست که 
خداوند عز و جل فرشته‌ای را برای حفظ و نگه‌داری آن و محصول آن قرار نداده باشد. و اگر کسی برای حفاظت از آن وجود نداشت. درندگان و پرندگان؛ 
اگر میوه‌ای داشت آن را می‌خوردند. سپس جبرثئیل مرا به زیر عرش برد و قالیچه سبز رنگی نزد من آمد که خوب نمی‌توانم آن را توصیف کنم. و با اذن 
پروردکارم مرا بالا برد و من به خدا نزدیک شدم. صداهای فرشتگان و هیاهوی آن‌ها قطع شد. ترس‌ها و لرزها از من دور شد و جانم آرام گرفت و 
خوشحال شدم سراسر سرش و شادمانی شدم به حدی که پنداشتم همه مخلوقات مرده‌اند و به جز خودم هیچ یک از موجودات عالم را نمی‌دیدم. 
پس خداوند هر چقدر که می‌خواست مرا در آن حالت رها کرد و سپس روح را به من بازگرداند و بیدار شدم و این موفقیتی از جانب خداوند بود که 
چشمانم بسته شد و بینایی من کند گردید و از دیدن باز ماند» و من آن‌چنان را که قبلا با ی می‌دیدم» اکنون با قلبم مشاهده می‌کردم» بلکه دورتر 
و بیشتر و بهتر می‌دیدم» جبرثئیل او را به جایی رساند و از او دنبال ماند و او را تنها گذاشت. فرمود: ای جبرئیل» در این حال مرا تنها می‌گذاری؟ در پاسخ 
گفت: بروء به خدا در جایی گام نهادی که بشری در آن گام ننهاده و بشری پیش از تو در آن جا راه نرفته است 
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بستان الواعظین» به نقل از ابن عباس آورده است: اسرافیل از خدا خواست که به او قدرت هفت آسمان را ببخشد. اما خداوند قدرت و قوت هفت زمین را به او » 
داد. در نتیجه قدرت کوه‌ها و بادها و قدرت درندگان در اختیار او بود. از فرق سرش تا پاهایش پر از مو و دهان و زبان بود که پوشیده از پر بودند. با هر یک از آن 
زبان هاء به یک‌میلیون زبان گوناگون خدا را تسبیح می‌گوید: از هر نفسی فرشته‌ای به وجود می‌آید که خداوند را تا روز قیامت تسبیح می‌گوید. آن‌ها مقربان درگاه 
هستند و عرش را حمل می‌کنند و نویسندگان اعمال هستند و همه مانند اسرافیل می‌باشند. اگر تمامی دریاها و نهرها بر سر اسرافیل ريخته شود قطره‌ای از آن بر 
روی زمین نمی‌افتد. اگر خداوند جلوی گریه‌ها و اشک‌هایش را نگرفته بود» حتماً زمین از اشک‌هایش پر می‌شد و به طوفان نوح تبدیل می‌شد. از عظمت و بزرگی 
اسرافیل همان بس که اگر جبرئیل سیصد سال بین لب و بینی او پرواز کند» به آخر آن نمی رسد 











